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 ميانه خاور انقلاب سهایدر
 

 و ظرفيت های مبارزه غير خشونت آميز
 

 هدايت سلطان زاده
 
 عربی های کشور عمومی تصوير1-

 
ند ، لوئی که مردم پاريس به زندان باستيل بعنوان سمبل حکومت استبدادی يورش برد 1789ردهم ژوئيه ادر چه

نه : آيا شورشی شده ؟ و او بيدرنگ پاسخ داد: شانزدهم با شنيدن خبر ، از يکی از مشاوران خود پرسيد 
و اين همان چيزی است که امروز در برابر چشمان وحشت زده ديکتاتور ها و !  اعليحضرتا ، انقلاب شده است

نی بخود می آيند که ديگر خيلی دير است  و زمين ديکتاتور ها زما .حاميان نگران آنان در خاورميانه رخ ميدهد
 .در زير پاهای آنها به لرزه در آمده است

 
 ! ميهن مام ای " که بود نوشته روسيه مانده عقب اوضاع توصيف در تولستوی لئو ، پيش نيم و قرن يک حدود 

 !" فقيری چه و تمند ثرو چه تو
 از و خاورميانه منطقه های کشور درمورد ، جهان از ديگری جای هر از بيش امروز تولستوی لئو گفته اين شايد

 از ، دنيا منطقه ترين ثروتمند اين جمعيتِ  از مهمی های بخش .کند می صدق عربی های کشور مورد در آنجمله
 اين خود از خارج در آن عظيم های ثروت و دنبر می رنج مسکن کمبود و آموزش نازل سطح و بيکاری و فقر

  .شود می گرفته بکار کشورها اين بر حاکم فاسدِ  های ديکتاتوری های پايه تحکيم برای يا و شده تهانباش کشورها
 

 به و  است ميانه خاور در سياسی های قدرت نوع معلول ، اول درجه در ، جهان ثروتمند منطقه اين فلاکت و فقر
 کشورها اين خود داخل در ها کشور ينا شار سر های آمد در .گردد می مربوط آنها در حاکم سياسی قدرت ماهيت

در  قدرت به نزديک افراد و وابستگان و ها ديکتاتور بانکی های سپرده بصورت بلکه شود، نمی گذاری سرمايه
 فقط نه کشورها اين .است شده گذاری مايهرس غربی کشورهای در مستغلات بخش در يا و ، شده نگهداری خارج

 در بويژه ، بيکاری افزايش موجب ، داخلی های گذاری سرمايه عدم بلکه  ،  نددار را ها اقتصاد ترين مولد غير
 شاهزاده هزار ده حدود ، شود می اداره بوق عهد بشيوه که عربستان مثل کشوری در .است گرديده جوانان بين

 و سکس ، نهاآ ای افسانه های مهمانی در و ميکنند تغذيه نفتی های آمد در از که دارند وجود انگل و خور مفت
 بيکاری نرخ ، ليکس ويکی توسط شده افشاء اطلاعات براساس که حالی در کند، می بيداد فساد و الکل و اعتياد
 1.رسد می صد در چهل به کشور آن در جوانان بيکاری  واقعی  نرخ و درصد 26 رسمی

 ايتاليا ميليونی 60 کشور زا کمتر ، خود جمعيت ميليون 350 با عربی های کشور اشپيگل، مجله بنوشته بنا 
 در 60 که حالی در  دارند، اشتغال نفت به مربوط صنايع در ليبی جمعيت از درصد3 تنها و دارند اقتصادی توليد
درصد از %3سؤال اينست که اگر فقط   .است نفت شاخه از ناشی کشور داخلی ناخالص توليد آمدهای ر د صداز

درصد ازنيروی کار در کجای اقتصاد % 97از کشور مرتبط هستند ، در صد % 60نيروی کار کشور با توليد 
قابل فهم است که بيکاری پنهان و بخش های غير مولد که وابسته نفت هستند ، بايد وزن بالائی جای دارند ؟ 
 سوم يک .رسد می نيز درصد 70 به مناطق از بعضی در عربی مغرب کشورهای در بيکاری نرخ   .داشته باشند

 .ميکنند زندگی روز در دلار دو از کمتر آمدی در با مصر مردم از پنجم يک و يمن و موريتانی مردم يتجمع از

                                                 
1 WikiLeaks cables: Saudi princes throw parties boasting drink, drugs and sex 
 
HYPERLINK "http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/07/wikileaks-cables-saudi-
princes-parties"http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/07/wikileaks-cables-saudi-
princes-parties 
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 فرهنگی رشد و مدنی جامعه توسعه ، اقتصادی پيشرفت مانع بزرگترين خود ، ها کشور ای سياسی ساختار
 .است بوده استقلال بعد دوره در عربی کشورهای

 ايجاد ، 2 دولتی ساختار وسيع کردن ميليتاريزه ، استقلال از بعد دوره در ها کشور اين اساسی مختصات از يکی
 سياسی احزاب بردن ازبين و ، مدنی و سياسی های آزادی تر خشن سرکوب و امنيتی طويل و عريض های شبکه

 رعص از فراتر و تر خشن حتی جهات ای پاره از ها سرکوب اين دامنه . است بوده دموکراتيک های تشکل و
 دوره در ، شد می تحمل معينی حد تا و معينی بدلايل استعمار دوره در کهرا هايی آنچيز يعنی . رفت می استعمار

 .شدند روبرو جدی تری سرکوب با استقلال بعد
 تنهائی به ترکيه کشور 2004 سال در ، عربی های کشور درمورد ملل سازمان انسانی توسعه گزارش اساس بر

 در جمعيتی با  يونان کوچک کشور در و  3است داشته مطبوعات و کتاب توليد عربی شورک 22 مجموع از بيش
 .است شده ترجمه کتاب عربی های کشور مجموعه از بيشتر  برابر ،پنج سال همان در ، نفر ميليون 10 حدود

 کشور از تر پايين ی عربی خاورميانهکشورها اين در اواخر همين تا ، انترنت های شبکه به دسترسی امکان
  .بود صحرا جنوب های

ه ب و جهنشک و سياسی سرکوب ، 2009 سال در عربی های کشور مورد در ملل سازمان انسانی توسعه گزارش
 در "فرهنگی کسری " اين مهم دلايل از يکی را ها کشور اين در فردی امنيت وعدم روشنفکران انداختن زندان

 اقتصادی و فرهنگی رشد اصلی مانع کشورها اين در ديکتاتوری ، ساده بعبارتی 4.برد می نام عرب های ملت بين
 توليد نسبت جهان نظامی های هزينه بزرگترين ، ميانه خاور های کشور ، مقابل در  . است بوده عرب های ملت

 مياندر اين  نفتی های کشور سهم که اند داشته را جهان  نظامی های هزينه ميانگين برابر سه و  داخلی ناخالص
 در کليدی نقش چه سياسی قدرت ماهيت که است واقعيت اين دهنده نشان امر اين 5 .  است بوده بيشتر همه از 

 می و انحطاط آن تاريخ صحنه پشت به آن پرتاب در يا و ، دارد عهده بر کشور يک فرهنگی و اقتصادی پيشرفت
 .کند عمل تواند
 نئوليبراليسم با آن خوردن پيوند ، اخير های دهه در خاورميانه منطقه در ها ديکتاتوری جديد مختصات از يکی
 عصر بعد دوره های ديکتاتوری برخلاف.است بوده  همراه اجتماعی های نابرابری تشديد با که است بوده

 استفاده مورد اقتصادی عمده های شاخه و استخراجی صنايع اصلی منابع های کردن ملی با که کلاسيک  استعمار
 خاورميانه در جديد های ديکتاتوری ، بود همراه غيره و عمومی آموزش و بهداشت و تلفن و برق نظير ، عموم

 به آوت ناک های قيمت به دولتی های شرکت فروختن با ، اقتصادی های فعاليت تنظيم و کنترل برداشتن با ،
 خود نزديک روابط از کوچکی دايره دربين را کشور ثروت و اقتصادی منابع عملا ، خود اطرافيان و فرزندان

 کسی  که حسين صدام امثال و فروريزی از قبل شرقی اروپای نوع های ديکتاتوری خلاف بر  6 .ند کرده تقسيم

                                                 
هزينه نظامی کشوری . خاورميانه ، بزرگترين کانون جذب اسلحه و بيشترين بودجه نظامی نسبت به توليد ناخالص داخلی خود را دارد  2

 و پنج کشور. ، به تنهائی تقريبا برابر با کل کشورهای آمريکای جنوبی و دوبرابر کل آفريقا  بوده است  2010مثل عربستان در سال 
عمان ، قطر، عربستان سعودی، عراق و اردن ، بالاترين هرينه های نظامی نسبت به توليد ناخالص داخلی خود را در همان سال داشته 

 رج.  کشورهای ديگر منطقه ، اسرائيل ، يمن ، سوريه ، کويت و بحرين به ترتيب در رديف های بعد از پنج کشور مذکور را  داشتند.اند
 :وع شود بهرج

http://www.sipri.org/media/pressreleases/pressreleasetranslations/storypackage_milex 
 
3 Naomi Sakr: The Arab Knowledge Deficit . 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-923X.2004.00602.x/pdf 
 
4"http://hdr.undp.org/en/reports/regional/featuredregionalreport/ahdr2009e.pdf 
 
5"http://www.globalsecurity.org/military/world/spending.htm 
 

انقلاب خاورميانه که با خود سوزی محمد بو عزيزی در تونس به شراره های سوزان عليه ديکتاتوری ها در کشورهای عربی دامن زد   6
خانواده بن علی از بانک گرفته تا . ، با فساد گسترده و کنترل خانواده بن علی بر همه شاخه های فعاليت اقتصادی مشخص می گردد

واردات ، اتوموبيل ، کشاورزی و توزيع مواد غذائی ، نفت ، توريسم  ، مستغلات و تمامی شاخه های  و م مخابرات ، صادراتسيست
اضافه برآن ، بن علی برای تلکه گيری از کارمندان ، يک صندوق تعاونی درست کرده بود که . اقتصادی را در انحصار خود داشت

رداشته می شد و تجارت خرد نيز بنوبه خود ملزم به واريز کردن کمک های سالانه باين صندوق سالانه يک روز از حقوق کارمندان ب
رسانه های غربی فقط هنگامی از گستردگی فساد . اين صندوق در کنترل شخصی خود بن علی بود و به کسی نيز حساب پس نميداد. بود

رجوع . زبان به افشاء گشودند که اين ديکتاتور ها متزلزل شده بودندمالی و غارت منابع اقتصادی اين کشور ها توسط قدرت های حاکم 
:شود به 

 

http://www.sipri.org/media/pressreleases/pressreleasetranslations/storypackage_milex
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-923X.2004.00602.x/pdf
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 درشت و ريز های ديکتاتور همه ،  است نداده خبر خارجی های بانک در آنان شخصی های حساب وجود از
 ثروت از دلار  ميليارد ها ده ، غيره و  اسد بشار و قذافی و مبارک حسنی نظير ، خاورميانه در جديد دوره

نو آوری ديگر ديکتاتوری    .اند داده انتقال خود خانواده اعضای و شخصی های حساب به را خود کشورهای
های جديد ، تزريق رابطه خونی و خويشاوندی در انتقال قدرت بود که پيش از آن بويژه درمورد مصر ، برمبنای  

   7. تابع و متبوعی در سلسله مراتب  نظامی قرار داشترابطه  
 درون در در هر کشوری مردم اصلی دشمن که دهند می نشان بخوبی را واقعيت اين حال عين در انقلابات ينا

 ستم مردم بر آسانی به و مستقيما توانند نمی گز هر بيگانگانو  نهفته است حاکم سياسی قدرت در دقيقا و کشور
اين ديکتاتوری ها قبل ازاينکه  .کشور يک درون در حاکم ديکتاتوری  سياسی قدرت همين دست با رمگ ، کنند

حافظ منافع عمومی کشور خود باشند ، در درجه اول حافظ منافع گروه کوچک در قدرت بوده و در درجه دوم 
 .قدرت های حامی مستقيم و غير مستقيم خود هستندحافظ منافع 

دادی در منطقه ، هر يک بشکلی روی ترس از تغيير سرمايه گذاری کرده بودند و بعمد به تمامی قدرت های استب
اگر جمهوری اسلامی برود " اگر در کشوری مثل ايران که  .آن دامن می زدند تا مردم را تابع خود نگهدارند

  هادار رای متزلزل کردن ،  ابزار دستکاری فکری ب" نبود آلترناتيو"  يا ، و" بوجود آيد ممکن است بدتر از آن 
مصر و الجراير و نظير  ئی  کشورها در،  بکار گرفته می شودمبارزه عليه يک رژيم توتاليتر متحجر مذهبی 

تونس و يمن و ليبی ، شبح بنيادگرائی اسلامی از نوع حکومت اسلامی در ايران و يا القاعده بن لادن ، بهانه 
گاهی سازمان های اطلاعاتی . بکار گرفته می شدراتيک در جامعه مناسبی برای سرکوب آزادی و خواست دموک

و آترا به گرو های مجهول الهويه اسلامی نسبت  ندکشور های عربی ، خود به آدم ربائی و قتل دست می زد
ترس از استقرار حکومت های وحشت مدل خمينی را توجيهی برای بقای حکومت های خود قرار تا  ند ميداد

ست که از وقوع  چنين اعمالی ، سازمان های اطلاعاتی کشورهای غرب در تاريکی و بی اطلاعی بعيد ا 8.دنده
جريان های افراطی اسلامی ، مرزهای مشترکی با ايدوئولوژی فاشيستی دارند ، که ترديدی نيست  .قرار داشتند

موکراسی در جامعه بوده آنان خود محصول سرکوب نيروهای دموکراتيک و فقدان آزادی و دو بازتوليد ولی رشد 
امری که هم خود اين دولت ها . است ، که تنها فضای باز تنفسی در آنها ، استنشاق از تاريک انديشی مذهبی بود

شت و اينک مترسک آنها بعنوان ابزار خوفی اديکا در پرورش آنها نقش جدی و هم کشورهای غربی ، بويژه آمر
 .تفاده قرار می گرفتعليه حرکت دموکراسی خواهی مردم مورد اس

به جريايانات ارتجاعی مذهبی در اين ، کشورهای غربی  1980و  1970فراموش نبايد کرد که در دهه های  
و تضعيف  1990عد از  دهه منطقه بعنوان عامل بازدارنده در برابر جنبش های چپ و کمونيسم دامن می زدند و ب

مبارزه مردم برای  عليه از بهره برداریمی به زمينه تازه ای عمومی چپ ، اين بار ترساندن از  افراطيون اسلا
زيرا هم منافع حکومت های خودکامه و گروه کوچک در قدرت  تامين می کرد و هم وجود  .دموکراسی قرارگرفت

اين نوع از حکومت ها ، بهتر از حکومت های دموکراتيک می توانست منافع عمومی کشورهای غربی را 
 .پاسداری کند

 يافته سازمان  سنديکای يک شبيه اکنون  ، ايران تا گرفته عربی های کشور ،از خاورميانه در ها تاتوریديک
 ، خود که است نشسته  ها گانگستر از گروهی با "کاپون آل " يک آنان از يک هر رآس در که هستند جنايت

کشورها مرکز ثقل قدرت در نهاد  در همه اين  .دارند عهده رب نيز را قانونگذار و وقاضی پليس نقش همزمان
های سرکوب ، نظير سازمان های امنيت و اطلاعات و گارد های ضربت خيابانی ، که غالبا از ميليشاهای مزدور 

زيرا به ارتش و يا عناصر بومی در  ،از کشورهای مختلف تشکيل گرديده است ، قرار گرفته است تا ارتش

                                                                                                                                                 
A.Primer: Tunisia’s Post-Ben Ali Challenge. 
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article20009 
 

 :رجوع شود به   7
Mona El-Ghobashy: The Praxis of the Egyptian Revolution. Published in Merip 258 
8 Jeremy Keenan: West's made-up terror links to blame for killing  . Independent .Thursday, 4 June 2009 

 :دن آن به اسلاميون افراطی می کندهای اطلاعاتی دولت الجزاير در ربودن توريست ها و نسبت داکه به نقش ساز مان 
http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/jeremy-keenan-wests-madeup-
terror-links-to-blame-for-killing-1696415.html 
 
 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article20009
http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/jeremy-keenan-wests-madeup-terror-links-to-blame-for-killing-1696415.html
http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/jeremy-keenan-wests-madeup-terror-links-to-blame-for-killing-1696415.html
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را فرزندان خود اين  ميليشاهای سرکوبمعمولا فرماندهی  همه آنها نيز  در. سرکوب مردم اعتماد لازم را ندارند
  .بستگان بسيار نزديک آنان بر عهده دارندديکتاتورها و يا 

 
 دموکراسی ، خاورميانه در نفت های چاه اطراف و  زيتون درختان زير بهيا نئوليبرال  کازينوئی اقتصاد ورود با

 را آنها ، امنيت و ثبات حفظ بنام بلکه ، اند نداشته ها ديکتاتوری اين با جدی مشکل هيچ فقط نه ، غربی های
چنين حجم  اشباع  بدون 9 .اند کرده مجهز سرکوب وسايل انواع  به و دندان و بيخ تا کشورشان مردم عليه مدام

سيخته ای عليه عظيمی از وسائل آدم کشی در دست ديکتاتور ها ، آنها نمی توانستند اين چنين به خشونت لجام گ
 حال عين در ، عدالتی بی و ديکتاتوری عليه  خاورميانه انقلاب ، واقع در .مردم کشور خود متوسل شوند

   .شود گرفته ناديده انقلابات اين اجتماعی خصلت که خطاست و نئوليبراليسم عليه است عصيانی
 که است آنهائی به توسل از ناگزير خودب ياری برای که است اين در عربی بهار و خاورميانه انقلاب یدتراژ 

 ابتدا در دموکراتيک انقلابات موج برابر در آنان واکنش نيز دليل بهمين .اند داده پرورش آنهارا جان گرک تاکنون
 تلخ فرايند اين با ناخواه خواه نيز  خاورميانه آانقلابات بعدی سرنوشت .است بوده همراه زياد احتياط و ترديد با

 و آزادی تا بود خواهند آنان منافع بيشترحافظ که کرد خواهند دفاع جرياناتی از کشورها، اين .است خورده گره
    .10اند خواسته بپا نابرابری و بيداد عليه که ها کشور اين  مردم حقوق و دموکراسی

 در نه ، اند هکرد اشاره آن به نيز غربی مطبوعات از برخی که همانگونه ، ميانه خاور انقلابات ديگر مشخصه
 حاکم های ديکتاتوری کشاندن پايين به هدف با بار نخستين برای بلکه ، اسراييل ونه اسلام نه ، است غرب باره

 های پژواک و اروپا ۱۸۴۸ انقلابات با را آنها درستی وبه است گذاشته تاريخ صحنه به گام خود کشورهای بر
به هر ميزانی که دموکراسی در اين کشورها به جلو گام که روشن است  11 .کرد مقايسه توان می آن تاريخی

و اشغال گری اسرائيل و بنيادگرائی بردارد ، وجوه مختلف  سياست های غير دموکراتيک کشورهای غربی 
اين امر از عوارض طبيعی يک جنبش واقعا  .مورد انتقاد مردم قرار خواهد گرفت  بنوبه خود اسلامی نيز

 .تراض عليه هر آنچيزی بر خيزد که غير انسانی و غير دموکراتيک استدموکراتيک است که به اع

                                                 
درست تا يک هفته قبل از انقلاب ليبی ، کارشناسان فرانسوی برای تعليم وسايل نظامی و تعمير آنها برای رژيم قذافی  کمک می   9

 .کردند
مريکا اطلاع داده است که ميخواهد به باينسو ، دولت باراک اوباما ، ازطريق پنتاگون و وزارت خارجه خود به کنگره آ 2009از تابستان 

فروش هواپيما : بطور خلاصه می توان باين ليست فروش اشاره کرد. کشور های خاورميانه ، وسايل و سلاح های پيشرفته نظامی بفروشد
اردن ، به  به کويت، مدرنيزه کردن سلاح های بحرين و 18ای .، و وسايل فنی برای هوا پيماهای جنگی اف 130.سی.های نفر بر ک

ميليون دلار ، فروش  526ميليون دلار ، فروش موشک های هلفاير به امارات متحده عربی به ارش ÷131و 74ترتيب به ارزش 
ميليارد دلار ، و هلی کوپتر های نفر بر جديد و ديگر وسايل مدرن 2تجهيزات مراقبت و هوانوردی به نيروی هوائی عربستان  بارزش 

 220در پائيز همان سال نيز اسناد پنتاگون دلالت بر فروش وسايل نظامی به اردن به ارش . ميليون دلار 308ش نظامی به مصر با ارز
ميليون دلار ، ازجمله موشک های ضد موشک پاتريوت  410ميليارد دلار و به کويت به ارزش  3.2ميليون دلار  وبرای مصر به ارزش 

، دولت اوبا ما ، به کنگره آمريکا همچنين از فروش هلی گوپتر به عراق ، موشک های  2010در نوامبر و دسامبر . را نشان می دهد
هدايت شونده جاولين به اردن ، موشک های هلفاير و موشک های ضد کشتی کروز به مصر ، انواع سلاح های پيشرفته و بمب و غيره 

به عربستان سعودی تعلق داشت که به 2010سليحات سال ولی بزرگنرين قرار داد فروش ت. به عراق و امارات متحده عربی خبر داد
 :در اين مورد رجوع شود به . ميليارد دلار بود 60ارزش 

Nick Tuse: Obama’s Reset: Arab Spring or Same Old Things? How the President  and the Pentagon Prop 
Up Both Middle Eastern Despots and American Arms Dealers.  
http://theglobalrealm.com/2011/05/18/obama%E2%80%99s-reset-arab-spring-or-same-old-thing/ 
 

" الدار" بنا بنوشته روزنامه . ب در داخل و خارج مصر مواجه گرديداز همان ابتدا ،انقلابِ مصر با حرکت و عکس العمل ضد انقلا  10
چاپ کويت ، حکومت مصر بشدت زير فشار حکام عرب ، بويژه عربستان سعودی و امارات قرار گرفت که با هرنوع محاکمه حسنی 

وابط خود با مصر را بحال تعليق در آنها دولت مصر را تهديد کردند که در صورت محاکمه حسنی مبارک ، ر. مبارک مخالفت ورزيدند 
آنها همچنين فراتر رفته و تهديد کردند که سرمايه گذاری های خود را از آن کشور . آورده و هرگونه کمک مالی را نيز قطع خواهند کرد

 :شود به رجوع . ميليون کارگر مصری را که در عربستان و امارات بکار مشغول هستند ، اخراج خواهند کرد 5خارج ساخته و 
Aswani: Does the world want a democratic Egypt? 
http://www.arabist.net/blog/2011/3/24/aswani-does-the-world-want-a-democratic-egypt.html 
 
11http://www.csmonitor.com/Commentary/Opinion/2011/0225/Arab-revolt-is-a-tidal-
wave.-Does-the-West-get-what-s-really-behind-it/(page)/2 
 
  

http://theglobalrealm.com/2011/05/18/obama%E2%80%99s-reset-arab-spring-or-same-old-thing/
http://www.arabist.net/blog/2011/3/24/aswani-does-the-world-want-a-democratic-egypt.html
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همچنين ، مشارکت فعال زنان در اين انقلابات ، و وجود قوانين عهد حجر که مانع از رشد اجتماعی و مشارکت 
ه زنان در حيات سياسی و اجتماعی اين جوامع می گردد ، بی ترديد  جنبش برابر طلب و رفع تبعيض جنسی را ب

ازاين منظر ، فصل نوينی از مبارزه . عرصه نوينی از مبارزات دموکراتيک در اين کشورها تبديل خواهد کرد
     12.مدنی در خاورميانه گشوده شده است

 
 با انقلاب گير در کشورهای اقتصادی و اجتماعی ، سياسی رابطه از ای پيچيده متن درچنين خاورميانه انقلابات

 جهانی بزرگ های قدرت زيرا .گذارد می اثر آن آيند فر بر الزاما که دهد می رخ ای طقهمن و جهانی های قدرت
 دموکراسی دغدغه  اينکه از قبل و ، اند داشته قدرت در " های کاپون آل " اين با ای دوستانه همزيستی که

 دراين نفت های چاه فاطرا در اجتماعی و سياسی زلزله وقوق نگران بيشتر ، باشند داشته را منطقه مردم برای
 معينی سطح از انقلابات فراروی از مانع که کرد خواهند سعی و هستند جهان استرانژيک نقطه ترين حياتی
دموکراسی و حاکميت ملی دراين منطقه حساس ، خواه ناخواه منافع و نفوذ سياسی قدرت های  قرارتاس.شوند

اورميانه ، در نقطه ای از جهان رخ می دهد که ژنرال انقلاب خ از اينرو ،  .بزرگ جهانی را تضعيف می کند
و بنا به اظهار  ناميده بود "استرتژيک ترين نقطه جهان " آنرا دوايت آيزنهاور ، رئيس جمهور فقيد آمريکا 

دی در حوزه سرمايه گذاری باحتمال بزرگترين جايزه ثروت اقتصا" 1940وزير خارجه آمريکا در سالهای دهه 
، مضمون اين  آدولف آگوست برل ، مشاور پرنفوذ پرزيدنت فرانکلين روز ولتو " . ی آيدخارجی بحساب م

هر آنکس که خاور ميانه را کنترل کند ، در واقع بخش اعظم " بود که  جايزه بزرگ را اينچنين روشن کرده 
  13".جهان را در کنترل خود در آورده است

پيش بينی می کردند که آمريکا بصورت قدرت مسلط جديد در از آغاز جنگ جهانی دوم ، سياستمداران آمريکا 
که احتمالا " فضای جغراقيائی بزرگی" طراحان سياسی آن به مشخص کردن صحنه جهانی ظاهر خواهد شد و 

تحت سلطه آن قرار خواهد گرفت ، از نيم کره غربی گرفته تا شرق دور و مستعمرات پيشين انگليس پرداختند که 
ازاينرو ، دموکراسی در خاورميانه با تسلط بيگانه   14.ابع عظيم ثروت آن در مرکز آن قرار داشتخاورميانه و من

تسلط ديگران در تعارض قرار می برآن جوهرا ناساز بود و هرگونه تلاش ملت های خاورميانه الزاما با منطق 
بات دموکراتيک خاورميانه در همين مساله ، امروز نيز اهميت تاريخی خود را حفظ کرده است و به انقلا. گرفت

 .چهارچوب تداوم وجود چنين تعارضی بايد نگريست
 

  ايدوئولوژی حاکم بر انقلابات خاورميانه
 

                                                 
زنان عربستان در فيس بوک صفحه ای را  اتوری ، دوهزار نفر ازبعد از اوج گيری مبارزه برای دموکراسی و جنبش های ضد ديکت  12

اين انتخابات اگرچه در سطح بسيار محدودی بود ، در کشوری که زنان . ه و خواهان مشارکت زنان در انتخابات شهرداری شدندباز کرد
دامنه گرفتن  از برای جلوگيری پادشاه عربستان. ، خود چالش بزرگی بود عليه سيستم حاکم در عربستان محروم هستند  حتی حق رانندگی

يليارد دلار برای بهبود زندگی به بخش خدمات رفاهی تزريق کرد، ليکن با حق مشارکت زنان همچنان  به صد م افور درخواست زنان ، 
 :دراين مورد رجوع شود به. نهدموکراسی آری و لی  "دونات"  بعبارتی ديگر ، . مخالفت برخاست

Saudi Women Inspired by Fall of Mubarak Step Up Equality Demand .29 March 2011. 

http://www.businessweek.com/news/2011-03-29/saudi-women-inspired-by-fall-of-
mubarak-step-up-equality-demand.html 

 :ورد جدی بودن حرکت زنان  عربستان و گستردگی آن ، رجوع شود به همچنين در م

Nesrine Malik: Saudi women are being driven to rebellion. guardian.co.uk, 23 May 2011 
http://www.guardian.co.uk/search?q=Saudi++women&show=relevant&date=date%2F20
11 

13NOAM CHOMSKY: Is the World Too Big to Fail? 
 
 http://www.counterpunch.org/chomsky04222011.html 
14 Ibid 

http://www.businessweek.com/news/2011-03-29/saudi-women-inspired-by-fall-of-mubarak-step-up-equality-demand.html
http://www.businessweek.com/news/2011-03-29/saudi-women-inspired-by-fall-of-mubarak-step-up-equality-demand.html
http://www.guardian.co.uk/profile/nesrinemalik?INTCMP=SRCH
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/may/23/saudi-women-driving-ban-rebellion?INTCMP=SRCH
http://www.guardian.co.uk/search?q=Saudi++women&show=relevant&date=date%2F2011
http://www.guardian.co.uk/search?q=Saudi++women&show=relevant&date=date%2F2011
http://www.counterpunch.org/chomsky04222011.html
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ازميان همه دشمنان آزادی عموم مردم ، جنگ شايد هولناک ترين آنهاست ، زيرا جنگ جرثومه ايست که همه "
ارتش هاست و از جنگ و ارتش ها ، قرضه ها و  جنگ ، پدر خوانده. دشمنی های ديگر را پرورش می دهد

ها بوجود می آيد که شناخته شده ترين ابزاری هستند که اکثريت را زير سلطه اقليتی کوچک در می  تماليا
 " .ی نمی تواند آزادی خود را در ميان جنگ های مداوم حفظ کندهيچ ملت.آورند

 
 1795". مشاهدات سياسی." جيمز ماديسون

 
قدرت های بزرگ  ما بينمستقل کشورهای عربی در منطقه در عصر جديد ، يا محصول رقابت  هويت سياسی

و يا بر آيند جنگ های ضد استعماری  در دوجنگ جهانی بوده استفرو پاشی امپراتوری ها ی بزرگ   و درگير
ای پليسی عليه لت های بر آمده از اين جنگ ها ، بتدريج خود به دولت هدو .در دوره بعد از دو جنگ جهانی

 .ای در اين حکومت ها مبدل گرديدتازه به کابوس روزانه خود رؤيای زيستن آزاد ، . مردم کشور خود تبديل شدند
طراری که معمولا ضهای خود کامه تا امروز ، قوانين وضع ا حکومتدرهمه اين کشورها از بدو بقدرت رسيدن 

و  چهلدر کشوری مثل ليبی که معمر القذافی بمدت  .بود بمدت محدودی در شرايط جنگی برقرار می شود ، جاری
تجمع بيش از سه نفر در يک نقطه ممنوع بود ، که ياد آور حکومت سلطان دو سال بر آن حکومت کرده است ، 

در سلطان نشين عمان است که در آن عينک زدن و فوتبال بازی کردن و  1970طارق ابن تيمور در دهه 
که سر نجام به ، در شب ممنوعيت قانونی داشت و حرکت بدون فانوس يش از سه نفر دوچرخه سواری و تجمع ب

انقلاب مسلحانه در ظفار انجاميد و ببرکت مداخله نظامی محمد رضا شاه به نيابت از کشور های غربی ، سرکوب 
  .فرزند او قابوس را به تخت نشاندندو 
 

ئی ، که غالبا از طريق جنگ های ضد استعماری و يا کودتا حکومت های استقرار يافته در دوره بعد استعمارزدا
حکومت های تک   .بر سر کار آمده بودند ، عملا به آزادی و دموکراسی منتهی نگرديدندهای ناسيوناليستی 

کومت های به ح بنوبه خودحزبی در اين کشورها که پسوند  سوسيالستی  رانيز تا مدتی حفظ کرده بودند ،
. نداشتند خود  تبديل شدند که هيچگونه اعتناعی به حقوق فردی و جمعی مردم کشورهای دیسرکوب و ستم جدي

در کشوری  در مقابل ،. اين مساله بتدريج سايه ترديدی بر راه رفته و شيوه های دست يابی بقدرت بوجود آورد
از سی دموکراتيک تری را الگوی سيا، بود مبتنی بر عدم خشونت برای استقلال در آن  مثل هند که شيوه مبارزه 
ولی تئوری سياسی ، کمتر به دلايل بنيادی ديکتاتوری ها در  .بنمايش می گذاشتمنظر شکل سياسی خود 

زيرا اين واقعيت را از تظر انداخته است که حکومت های  .خاورميانه و نيز دموکراسی در هند پرداخته است
د که ننيستند ،  بلکه از مناسبات ويژه جهانی تغذيه ميکنخاورميانه ، قدرت های قائم بالذات و متکی برخود 

شکست  دموکراسی در منطقه . بهم آغشته است تا حد زيادی نفت و خون در خاورميانه. خواهان حفظ آن هستند
بصورت  1970و نيمه های  1960، گذر قهر آميز به قدرت را که از زمان جنگ جهانی دوم ببعد ، بويژه در دهه 

و نيز بنياد گرائی اسلامی که بهانه سرکوب آزادی های سياسی و مدنی درمنطقه ،  می کردای مطرح  ايده آليزه
انديشيدن به شيوه های آلترناتيو و از آنجمله مبارزه غير خشونت . ساختبود ، با بن بست ايدوئولوژيک مواجه 

ا الگوهای مطلوب در مبارزه اتخاذ آميز عليه ديکتاتوری ، که تجربه هند و جنبش مدنی آمريکا را بعنوان تنه
 .کرد

مارتين لوتر کينگ در آمريکا برای جنبش مدنی و شيوه مبارزه غير مسالمت آميزبی شک ، شيوه های مبارزاتی  
و تشابهاتی  برغم اشتراک در مبارزه غير خشونت آميز ، ليکن ندداشت هائی خشونت آميز درهند ، باهم خوانائی

اولی معطوف به . از همی را در مضمون خود تعقيب می کردند ماهيتا متفاوتدو هدف   ،در پاره ای از جنبه ها
بود ، و دومی سرنگون کردن حاکميت انگليس  برای حقوق مدنی اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی آمريکا

مند اولی نياز. و نه اصلاح نظام مستعمراتی  برای دستيابی به حقوق سياسی و حق تعيين سرنوشت درهند
اينکه  ستون فقرات امپراتوری بريتانيا اگر در دو .و سرنگونی اصلاحات حقوقی بود و دومی نيازمند انقلاب

جنگ جهانی درهم نمی شکست و همچنان می توانست قدرت واکنشی داشته باشد ، اگر آمريکا بقدرت هژمونيک 
ت نمی ورزيد ، و اگر شبح سرخ قاره مخالف با هر گونه بازسازی امپراتوری انگليس جهانی تبدديل نمی گرديد   و

خود علامت   هند را نيز مثل چين تهديد نمی کرد ، آيا شيوه مبارزاتی گاندی می توانست به موفقيت بيانجامد ،
زيرا هيچ تجربه ای ، . می گذارد و مطلق سازی آن سؤال های جدی در برابر فورموله کردن تئوريک تجربه هند

قدرت های بزرگ در زمان خود و اجتماعی  و فضای سياسی و رقابت و ظهور و افول مستقل از متن سياسی 
و روشنی  مسلما تجربه جديد خاورميانه ، عناصر فکری تازه ای را بر اين انديشه سياسی خواهد افزود .نيست
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همين حالا ،  .خت و باز انديشی در اين زمينه را الزامی خواهد سا های تازه ای را بر اين تجربيات خواهد افکند 
با جنبش تفاوت های چشمگير خود   ، هستندجنبش های انقلابی خاورميانه برغم آنکه  که در نيمه راه خود 

 آنچه مسلم است ، انديشدن بر جنبه هائی از ولی  .که در زير به آن اشاره خواهم کرد ندگاندی را ظاهر ساخته ا
اگر مطلق سازی تئوريک قهر در  .ه مورد دقت قرار گرفته است، بيش از گذشت و آناتومی آن ماهيت ديکتاتوری

و پاره ای از  15سنديکاليست هائی نظير جورج سورل -از ناحيه آنارکوتا درجه معينی  جنبش های توده ای اروپا 
 -با نام آنارکو بخشامطرح گرديده بود، انديشه مبارزه غير خشونت آميز و زرادخانه فکری آن نيز مارکسيست ها

 . مرتبط استدر قرن اخير نديکاليست ها و آنارشيست های صلح طلب س
 

، بعد از 16سنديکاليست های صلح طلب هلندی بنام بارتولمی دو ليگت -، يکی از آنارکو 1930در سالهای دهه 
، اين ايده را " فتح خشونت " تجربه تلخ جنگ جهانی و ظهور فاشيسم در ايتاليا ، در رساله ای تحت عنوان 

 نهفته استقراردارد ، در فهم اين واقعيت  اقدام انقلابی توسط توده ها  ی که درمورد بزرگ راز" وان کرد که عن
چگونه می توان شيوه های مبارزاتی ای را يافت که در شان انسان بوده و در عين حال ، ارتجاعی ترين :  که

  ."نيرو های تا بيخ دندان مسلح را در برابر آن ناتوان سازد؟
، در همان سال ها ، بويژه بعد از شکست جنبش اسپارتاکيست نيز  کارل مانهايم ، جامعه شناس برجسته آلمانی 

زيرا . تکنيک های انقلاب ، بسی عقب تر از تکنيک های حکومت ها افتاده اند" ها در آلمان نوشته بود که 
هستند که عليه سواره نظام حکومت ها  باريکاد بندی های خيابانی که سمبل انقلابات بودند ، بقايای عصری

 ".بوجود آمده بودند
غيير در تکنيک يا شيوه های مبارزاتی ، باز انديشی در باره رابطه توده مردم و قدرت سياسی را نيز ضرورت ت

يک قدرت سياسی ، که کليدی ترين مساله  ماهيت  اين بار نه فقط تحليل عمومی. بنوبه خود ضروری می ساخت
به کانون تازه ، 17 قدرت تشکيل دهنده  و اجزاء ارزه سياسی و اجتماعی بشمار می رود ، بلکه منابعدر هر مب

،  آن هستندستون های نگهدارنده  اين اجزاء و منابع تشکيل دهنده قدرت که  از 18مک ايور . ای از تحليل در آمد
در وهله اول به عنصر ايدوئولوژيک  ستون های حمايتی از يک رژيم ،.  نام می برد " شکم حاکميت " بعنوان 

، وجود منابع اين عنصر ايدوئولوژيک  بموازات  . باز می گردد يا پذيرش حق حاکميت يک رژيم بر اکثريت مردم
اقتصادی حاکميت ، توانائی نظامی آن ، سيستم اداری و نيروی انسانی و مهارت های فنی و پليس و دادگاه و  

پس مردم اگر   .امکان حکومت کردن بدو ن آنها را نخواهد داشتهرگز  حکومت  يک . قرار دارندزندان غيره 
رضايت خود به حاکميت را پس بگيرند ، مهمترين گام در متزلزل کردن يک قدرت خود عنصر ايدوئولوژيک يا 

ايت از زيرا پايه های حم .امکان فروريزی پايه های ديگر آن شتاب خواهند گرفت در آنصورت . خواهد بودکامه 
، جامعه شنلس مين دليل ، کارل دويچ هب. يک رژيم همواره شکننده تر از آنست که در وهله اول بنظر می آيد

اگر قدرت . معتقد بود که قدرت توتاليتری فقط هنگامی قدرتمند است که آنرا غالبا عليه مردم بکار نمی بردچک 
دوام  ده شود ، غير محتمل است که مدت زيادی بتوانتوتاليتری هميشه عليه  تمامی جمعيت يک کشور بکار گرفت

 .بياورد
، و فراتر از آن به دوره جنگ های  بيستمريشه چنين گفتمانی در فلسفه سياسی ، به  لئو تولستوی در اوايل قرن 

ات يکی از عوامل انتقال دهنده مباحثو  یتولستوی ، لولای اتصال. مذهبی در قرن شانزدهم در اروپا بر می گردد 
بيشترين تاثير را بر روی مهاتما گاندی و مارتين  و  بود قرن بيستم  به عصر اصلاحات و جنگ های مذهبی

توزيع داوطلبانه اصلاحی اشراف روسيه و -خودبه انقلاب از بالا يا تولستوی ، اساسا . لوترکينگ داشته است
به شيوه غير خشونت آميز در مبارزات زمين توسط آنان را توصيه می کرد و بعنوان يک مسيحی اومانيست ، 

و   19"قانون عشق و قانون خشونت " تولستوی اين نگرش خود را در دو اثر خود بنام  . سياسی اعتقاد داشت

                                                 
15 George Sorel: Reflections on the Violence. 
16 Barthelemy de Ligt : The Conquest of Violence. 

نيز به بر رسی منابع قدرت از زمان باستان تا امروز می پردازد که منبع " منابع قدرت اجتماعی" اثر تحقيقی مهم مايکل مان بنام   17
 .مهمی در مطالعه منابع تشکيل دهنده قدرت ، ازجمله نفش ايدوئولوژی بعنوان منبع قدرت سياسی می باشد

18 MacIver: The Web of Government  
19 LEO TOLSTOY: THE LAW OF LOVE AND THE  LAW OF  VIOLENCE.  TRANSLATED BYMARY KOUTOUZOW  
RUDOLPH FIELD, PUBLISHERNEW YORK1948. 
 
Transcribed and edited by:WWW.NONRESISTANCE.ORGOBERLIN, OHIO 2010. 
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بروشنی مقدمه ای نوشته است ،  1911ه هندی آن در گاندی بر ترجم مهاتما که  خود  20"نامه به يک هندو" 
 .بيان ميدارد

اتين " ر ضرورت مبارزه غير خشونت آميز ، از آنِ اصالت فکری در استدلال  تئوريک دوولی پيشگام تاريخی 
  .، تئوری پرداز مهم فرانسوی در بحبوحه جنگ های مذهبی می باشد 21"دو لا بووتی

به حکومت ها توصيه  نظريه اول  .هستيمفلسفه سياسی  دردو نظريه متعارض ما شاهد ورود در قرن شانزدهم ، 
چگونه خود را در قدرت نگهدارند و مانع از سرنگونی خود شوند ، حتی اگر لازم شد به انواع سرکوب  ميکند که

و  خود چنين تئوری را نمايندگی می کند ،" امير" ماکياولی  ، بويژه در کتاب  .و نيرنگ و دروغ متوسل شوند 
 رست در جهت مخالف آن حرکت می کندد دومتئوری  . بردنام   22" حکم ياالزام حکومتی" می توان از آن بنام 

اتين دو لا " به مردم ياد می دهد که چگونه  و با چه وسايلی می توان حکومت ها را سرنگون کرد که  و 
او می گويد طبيعت انسان در زيستن آزاد است که با تسليم داوطلبانه خود به خود  .نماينده فکری آنست" بووتی

اين سخن ياد آور کلام مارکس در توضيح ازخود بيگانگی انسان و . است گرديدهکامگان ، از سرشت خود دور
 ".انسان آزاد آفريده شده است ، ولی همه جا در بند است" نيز ژان ژاک روسو است که 

 :لا بوواتی می نويسد که هومر اين کلمات را در دهان  اوليس در خطاب خود به مردم می نهد که 
 يز نيکی را نمی بينم ،در خدمت به خدايان من هيچ چ 
 23!بگذار تنها سرور و سلطان  خود باشيم  
 
ولی اتين دو لابووتی . خودکامگی را مورد انتقاد قرار داده بودند ، در قرون وسطی ، بسياری از نويسندگان  

مان گفت" او در اثر خود بنام . بر جوهر و علت پديده خود کامگی انگشت می گذارد که جزو نخستين کسانی است
الزاما بريک به سرشت خودکامگی و خود پديده دولت می پردازد که هر نوع از خودکامگی ،  24" انقياد داوطلبانه

او می گويد بدون انقياد داوطلبانه مردم ، نه خود کامگی می تواند و جود . زمينه پذيرش عمومی استوار است
از اينرو ، حتما لازم . عمر طولانی داشته باشدد نه می توانداشته باشد ، نه حکومتی می تواند حکومت کند و 

نيست که يک حکومتی  انتخابات مردمی برگزار کند تا از حمايت توده ای برای حکومت کردن خود برخوردار 
يک ستمگر . حتی در ستمگرترين حکومت ها  ، حمايت مردم جزو سرشت حاکميت استاو معتقد است که  .شود

اکثريت مردم ، مگر  کسب حمايت بدست آورد تا چه رسد بهرا ک فرد از خود بسختی ممکن است که اطاعت ي
باين بهر دليلی مردم بايد 25 .دنآنان ، اطاعت خود را با رضايت به حکومت کننده بر خود تفويض کرده باشاينکه 

                                                 
20 Letter to a Hindu 

 :تولستوی بعد از اطلاع از ترجمه هندی نامه خود که توسط خود گاندی به وی اطلاع داده شده بود ، به او نوشت
! خدا يار و مدد کار برادران و همکاران ما در ترانسوال باشد.نامه بسيار جالب شما را دريافت کردم که موجب خوشحالی من گرديد"

،بين انسانيت و عشق از يکسو و غرورو خشونت از سوی ديگر ، بويژه بين وظايف مذهبی و دربين ما نيز جنگ بين نجابت و توحش 
چنين سر باز . قوانين دولتی از سوی ديگر،  بيش از هر زمان ديگری خود را نشان می دهد که در امتناع از خدمت نظام بچشم ميخورد

 ".به يک هندو ترجمه شده است  خوشحالم که نامه...زدن هائی کرارا و کرارا دارد اتفاق می افتد
  http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bright/tolstoy/lettertogandhi.html 
21 Étienne de La Boétie 
2222 Reason of State 

کسانی مثل .ئوری در قرن شانزدهم در ايتاليا وارد تئوری سياسی گرديد ، هرچند که حکومت ها در طول تاريخ آنرا عملی می کردنداين ت
بوترو ، همعصری آنان ، کتابی با همين عنوان نوشت . گيساندری و ماکياولی پيشگام اين نظريه بودند ولی هنوز توجيه تئوريک نداشت

خمينی نيز همين نظريه را بعد از . ن نظريه را داشت و ويليام شکسپير بهمين دليل ماکياولی را يک جنايتکار ناميدکه جنبه انتقادی از اي
از همين ايده پيروی کرده " نماز و روزه و حج را تعطيل کنيد ولی حکومت را بهر وسيله ای نگهداريد" رسيدن بقدرت ، با گفتن اينکه 

 .است
23 Ibid 
24 http://www.constitution.org/la_boetie/serv_vol.htm 
 
 

 :دويست سال بعد ، ديويد هيوم ، فيلسوف محافظه کار اسکاتلندی ، همين ايده را بيان می کند  25
گفت تر از اين نيست که گروهی کوچک چه آسان بر اکثريت برای آنهائی که با نگاهی فلسفی به امور انسانی مينگرند ، چيز ی ش" 

وقتی ما در اين . و باز چه آسان آنها شور احساس خود را در اختيار کسانی می گذارند که بر آنان حکومت ميکنند. جامعه حکومت ميکنند
همواره به اکثريت تعلق دارد ، حکومت ) قهر( امر به تعمق می پردازيم که اين امر چگونه رخ می دهد ، می بينيم از آنجائی که نيرو

از اينروه ، حکومت هميشه بر اعتقاد حکومت شوندگان استوار . ، چيزی جز اعتقاد حکومت شوندگان ندارندحفظ خود  کنندگان برای 
 ".و اين اصل شامل استبدادی ترين ، نظامی ترين و همچنين آزاد ترين و محبوب ترين حکومت ها نيز می گردد. است

David Hume : Of the First Principles of Government. 

http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bright/tolstoy/lettertogandhi.html
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bright/tolstoy/lettertogandhi.html
http://www.constitution.org/la_boetie/serv_vol.htm
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ن با انقياد اين بهای بزرگی است که انسا . انقياد خود تن بدهند تا خود کامه ای بتواند بر آنان حکومت کند
اتين دو لا بووتی اين سؤال را عنوان ميکند که چرا  .داوطلبانه خود ، در واقع آزادی  خود را نيز تفويض می کند

چرا مردم در همه جا و در همه ادوار تاريخی از فرمان يک  مردم تن به انقيا می دهند ؟ راز آن در کجاست؟
او می نويسد که چگونه ممکن است  جامعه را تشکيل می دهند؟ حکومتی اطاعت می کنند که فقط اقليتی از افراد

که اينهمه انسان ، اين همه روستا و شهر و ملت ها به اطاعت از يک فرد ستمگر گردن بگذارند که قدرتی جز 
چه شگفت انگيز است که ميليون ها انسان  يوغ بر گردن از نکبت و بد بختی آنچه خود به او داده اند ، ندارد؟  

پس دليل اين انقياد توده ای نبايد صرفا در ترس و هراس از ! د بنالند بی آنکه لحظه ای بر دليل آن بينديشند خو
دو لابووتی ميخواهد بگويد که ! دليل آن بيرون از ترس بوده و در رضايت باين انقياد است. يک خود کامه باشد 

مردم را تحت سلطه يک اقليت حاکم و يا يک ترس يا بکارگيری اسلحه از طرف يک قدرت خودکامه نيست که 
 .قدرت استبدادی قرار می دهد ، بلکه پذيرش انقياد بايد بر شکلی از رضايت به انقياد همراه باشد

 هایبرای اين منظور آنها از ابزار. اين رضايت به انقياد ، دائما توسط حکومتگران تشويق و مهندسی می شود 
ر دنيای باستان ، سيرک و نمايش و تماشای جنگ گلادياتور ها و دلقک بازی و د. گوناگونی استفاده می کنند 

نشان دادن حيوانات عجيب و غريب و تصاوير مختلف ، همه اينها ابزاری برای دادن لذت های پوج و سرگرم 
ولی مهندسی  .مردم در کسب رضايت برای گذاشتن يوغ اطاعت بر گردن مردم بودو خرفت سازی  نگهداشتن 

تصويری ارائه شيوه ديگر ، . سب رضايت ، تنها در سرگرمی های پوچ برای توده مردم خلاصه نمی شودک
بخود منتسب  نيز را" دادگاه خلق" در رم باستان ، امپراتور عنوان . استخردمند و نيکخواه از خود کامه 

پادشاهان آسور و مِدِ س بندرت و يا  .اين ذهنيت را القاء کند که او پاسدار عدالت و آزادی مردم  است ميکرد تا 
و ستايش و احترام   بپوشانند  هاله ای از رمز و ابهت فرازمينی در خود رادر ملاء عام خود را نشان می دادند تا 

تا بخود مقام خودکامکان تلاش ورزيده اند  ،  در تمام ادوار تاريخ لا بووتی ميگويد که. بخود را برانگيزند
و برای  کرده همواره سعی کرده اند که از مذهب بعنوان وسيله ای برای حفظ خود استفاده  "الوهيت ببخشند و 

ازاينرو، ستمگران برای تقويت قدرت خود ، ..بخود دهندپيشبرد اعمال و شيوه های اهريمنی خود ، رنگ الوهيت 
 26".آموزش دهند  نيز ابهر وسيله ممکنی متوسل شده اند تا نه فقط اطاعت و انقياد ، بلکه  ستايش بخود ر

ود از حاکميت را پس خضايت رتين دو لا بووتی از اين فرض تئوريک خود اين نتيجه را می گيرد که اگر مردم ا
قدرت خود کامه  خواهد بود که درست همانند در رفتن چرخ ارابه در يک مسابقه در کولوسول رم  بگيرند ، 

بنابراين ، پس گرفتن رضايت ! هد داشت  و بر زمين خواهد افتادديگر توان ايستادن بر روی پاهای خود را نخوا
اگر خدمتگزار خود کامه نباشيد ، خواهيد 27! ، نخستين ومهمترين گام در سرنگونی يک حکومت خود کامه است

از خود کامه حمايت نکنيد ، خودکامه نيز وجود نخواهد داشت و پايه های نگهدارنده آن ديد که آزاديد ، و اگر 
 !انند چرخ ارابه متلاشی خواهد شدهم

 :می گيرد را او ازاين گفته خود ، سه نتيجه مهم برای رهائی از خود کامگی 
از آنجائی که قدرت خود کامه بر رضايت اکثريت مردم استوار است ، اقدام غير خشونت آميز توده ای در پس -1

 . است سرنگونی خودکامه نخستين گام در گرفتن رضايت 
، يکی از اشکال مهم اين بازگيری رضايت از قدرت و پيشبرد اطاعت از خود کامه يا نافرمانی مدنی عدم  -2

  28.مبارزه غير خشونت آميز است

                                                 

26 Murray N. Rothbard: Ending Tyranny Without Violence. 
http://www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard78.html 
 

نوشته های جان . غرب را تشکيل ميدهدليبراليسم بازگوئی اين تئوری به زبانی ديگر ، در واقع يکی از عناصر بنيادی فلسفه فکری   27
حکومت را پايه ، که شرط حق حاکميت را رضايت مردم ميداند ، عنصر رضايت مردم به " دو رساله حکومتی" لاک ، بويژه در 

انتخاب  تاکيد بر درواقع مشروعيت هر حکومتی عنوان می سازد ، و اگر مردم از حکومتی راضی نبودند ، حق سرنگونی آنرا دارند ، 
و باز به بيانی ديگر ، لوئی آلتوسر ، بازتوليد ايدوئولوژی را شرط . نشات می گيردعنصر رضايت  آزاد يک حکومت از طرف مردم ، از

 .حفظ و بازتوليد قدرت ميداندو جود 
 :در اين زمينه رجوع شود به 

Louis Althusser : Ideology et appareils  Ideologiques d’Etat.1976, editions Sociales,Paris. 
دند که خواهان در دوره جنگ های مذهبی ، ايده نافرمانی مدنی ايده رايجی بود و پروتستان ها جزوه ای در اين زمينه منتشر کرده بو  28

 .نافرمانی مدنی در دادن ماليا شده بودند

http://www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard-lib.html
http://www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard78.html
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زيرا خودکامگی بعنوان يک سيستم . سرنگونی خودکامگی بعنوان يک نهاد و نه کشتن فردی يک خودکامه -3
 .يد سرنگون شودپس کل سيستم با .مگی رهائی يافتعمل می کند و خطاست که با کشتن فردی او از خودکا

روش های غير خشونت آميز ، عميقا راديکال است زيرا خواهان بر دو لابووتی برغم تکيه  اتين نظام فکری
همچنين خواهان مشارکت توده ای در نافرمانی مدنی . سرنگونی خودکامگی بعنوان يک سيستم سياسی است 

از  29که جين شارپ ده ای برای سرنگونی يک رژيم خودکامه همان چيزی است مبارزه مسالمت آميز تو.است 
 30 .نام می برد" خود رهائی" آن بعنوان 

، امکان انطباق که بصورت يک کليت انتزاعی است" گفتمان انقياد داوطلبانه" خصلت مجرد و بی زمان نوشته 
وی بسياری از نويسندگان ، از جمله لئو و بر رفاوت تاريخی را می داد تدادن آن در کشور ها و مقاطع م

مضمون که از آنجائی . تولستوی و هنری تورو، و از آن طريق بر روی امثال مهاتما گاندی اثر جدی داشت
نوشته در عين حال نه فقط نفی خودکامگی ، بلکه هر نوع قدرت سياسی را می توانست در بر بگيرد ، 

،  بيشترين طرفداران که خود تولستوی نيز در زمره آنان بودطلب آنارشيست ها ، بويژه آنارشيست های صلح 
 .را پيدا کرددر دوره های متاخر آن 

بر عهده جين شارپ بود که آثار او بصورت راهنمای  ببعد 1970 ليکن گسترش بيشتر اين تئوری از دهه 
جين شارپ  .نه درآمده استدر خاورمياجديد استراتژيک جنبش های غير خشونت آميز ، از جمله جنبش انقلابی 

ضمن اينکه از مبارزه غير خشونت آميز گاندی عميقا متاثر است ، ليکن مورد هند را يک الگوی تيپيک در فائق 
همچنين . و احتمالا بر تفاوت ديکتاتوری خارجی که آسيب پذير تر است آگاه است آمدن بر ديکتاتوری نميداند

 ، با وجود اينکه بيشتر مورد تاييد اوست ، کلا مربوط به گذشته می داند انقلاب های مخملی در اروپای شرقی را 
  31.و معتقد است که بايد از آن فراتر رفت 

 :او می نويسد 
انتخابات عمومی که بتواند تغييرات دموکراتيک وسيع و جامعه سياسی آزاد بوجود آورد ، معمولا يا غير  ●

 .تحريف قرار می گيردعملی است و يا نتايج آن مورد دستکاری و 
 

شورش مسلحانه ، از جمله مبارزه چريکی و تروريسم ، با سرکوب خرد کننده و تلفات سنگين و شکست  ●
  .، به ديکتاتوری خشن تری منجر خواهد شدهمراه است و در صورت پيروزی 

  .پيشين می نشاندکودتا يا باشکست روبرو می گردد ويا يک فرد و يا دار و دسته ای را در همان مواضع  ●
 .تغييرات تدريجی ممکن است دهه ها طول بکشد و يا متوقف بشود و حتی به عقب برگردد ●

همچنين  طراحی و .  پس هميشه بايد در نظر گرفت که در تلاش برای رهائی از ستم ، راه آسانی وجود ندارد
برعکس ، چنين تلاش و طراحی .  استکار بس دشواری ،  بکارگيری شيوه های مؤثر برای پايان دادن  به ستم 

  32.نخواهد بود و با واکنش رژيم برای سرکوب همراه خواهد بودنيز مؤثر برای آزادی ، بدون تلفات 
در عين حال ، جين شارپ مخالف مداخله نظامی کشورهای خارجی برای آزاد سازی يک کشوری است و می 

ممکن است ديکتاتوری را  ،  ردکشور بومی دابت به نس گويد که يک قدرت نظامی خارجی که برتری نظامی 
خواه نا خواه در جهت از هدف  آزادی دور گشته و بهانه ای برای مداخله نظامی قرار دهد که در آنصورت 

و سعی خواهد کرد که خواست های ، خواسته های خود و نه آزادی و دموکراسی مردم بومی حرکت خواهد کرد 

                                                 
29 Gene Sharp 
 

بويژه آنکه اصطلاح خود رهائی ، قرابت های . در اينجا ممکن است که به بر داشت های نادرستی دامن بزند" خود رهائی "واژه   30
معطوف به اين است خود مردم يک کشور بدون  نظر جين شارپ.ظاهری با انديشه مارکس در مورد ايده خود رهائی طبقه کارگر دارد

ايده آل آن نيز در حد دموکراسی سياسی در چهارچوب ليبراليسم سياسی و . مداخلات خارجی خود را از شر ديکتاتوری حاکم نجات دهند 
رساندن آن بقدرت  نظر مارکس ، خط سير ديگری را تعقيب می کند و آن نه فقط خود رهائی طبقه کارگر است ، بلکه. اقتصادی است

يگانگی انسان با کار خود و رفع از خود بيگانگی است که انسان گوهر انسانی خود را باز می يابد که تبلور سياسی بعنوان طبقه مولد ، 
 .آنرا در يک نظام سوسياليستی می بيند

31 Gene Sharp. with the assistance of Jamila Raqib: SELF-Liberation: A Guide to Strategic Planning 
for Action to End a Dictatorship 
or Other Oppression. 
http://www.aeinstein.org/selflib/SelfLiberation.pdf 
32 Ibid 

http://www.aeinstein.org/selflib/SelfLiberation.pdf
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با توجه به نظرات ابراز شده در بالا ، شارپ می پرسد  .پايگاه نظامی در آن بوجود آوردخود را ديکته کرده و يا 
 پس چه شيوه ای را بايد برای رهائی از ديکتاتوری اتخاذ کرد؟ 

پاسخ شارپ اينست که در مقايسه با شيوه های گفته شده در فوق ، استراتژی مبارزه غير خشوت آميز ، همچنان 
باا ينهمه ، . رسيدن به يک سيستم دموکراتيک تر و جامعه ای آزادتر و عدالت بيشتر است جدی ترين گزينه برای

بنابراين بايد يک . به وضع موجود ، وضعيت را تغيير نخواهد داد صرف  داشتن هدف بلند مدت و اعتراض
انشين را نيز بايد قا محاسبه شده ای را در پيش گرفت که اضافه بر رهائی از ديکتاتوری ، نظام جاستراتژی دقي

شارپ در اين توصيه های خود به تاکتيک های متفاونی اشاره می کند که از تجربيات عملی . هدف خود قرار داد
ولی بيشتر از همه او بر تجربه بالکان و مشخصا بر  .در ديگر کشورها در مقاطع مختلف استنتاج کرده است

و توجه  مطالعهمورد بيشتر ، آنرا اورمينه در دهسال گذشته جنبش انقلابی در خ  تجربه صرب ها تاکيد دارد که
 :باعتقاد شارپ ، پنج فاکنور مشترک در بين سه کشور بالکان و صرب می توان مشاهده کرد .خود قرار داده بود

 .همه اين چهار کشوراز  حکومت های بيرحم و سرکوبگر خود رنج فراوانی کشيده بودند-1
 .تجربه غير موفق مبارزه خشونت آميزی داشته اندهريک از آنها در گذشته -2
مبارزات غير خشونت آميز و  2000در کشور های بالتيک و در صربستان در سال  1990در سال های -3

 .مقاومت  توده ای وسيعی  بصورت بومی سازمان داده شده بود
خارجی که در مورد مسائل مربوط مبا حثات و گفتمان علنی در بين آنها همراه بود با مشارکت افراد متخصص -4

  .به مبارزات غير خشونت آميز عليه ديکتاتوری ، اشغال بيگانه و کودتا ، بر رسی و تحقيقات زيادی داشته اند
اين مباحثات همراه بود با ارائه مطالب چاپ شده در باره قدرت سياسی ومبارزه غير خشونت آميز عليه -5

نيز داده ميشد حکومتی و غير حکومتی افراد و رهبران شورهای بالکان به ديکتاتوری و تهاجم ، که در مورد ک
 33.و در مورد صربستان فقط شامل رهبران غير حکومتی می گرديد

 
شارپ به شيوه ها و تکنيک های مختلفی از نافرمانی مدنی در تاريخ و نيز دوره مبارزات گاندی و لهستان در 

ت غير خشونت آميز  اشاره می کند که پرداختن به آن خارج حوصله در نحوه پيش بردن مبارزا 1980سالهای 
 34.اين نوشته است

 
  اند؟ بوده انگيخته خود انقلابات اين آيا
 

تلاش و امکان دستيابی به يک خواسته ای ،  لیو  کند می محدود را يابی سازمان امکانات ، ديکتاتوری شرايط 
اين امر نيازمند يک برنامه و سطوح مختلفی از توانائی ها و افرادی  الزاما از طريق سازمان دهی می گذرد و

سازماندهی نيز ضرورتا بدون رهبری ، شرط بقا و حياتی نخواهد هر شکلی از . است که بايد آنرا پيش ببرند
که ناهمايند در مقطعی معين است ، مگر اين نيروهایِ  از آنجائی که هر جنبش بزرگ توده ای ، هم آيندیِ  .داشت

اعتقاد داشته باشد ، در آنصورت آن نيروئی مهر خود را بر  و بدون منافع متضادجامعه بی طبقه  وجود آدم به 
اين تصور ساده  . بر خوردار است بيشتری حادثه خواهد زد که از انسجام سياسی و ايدوئولوژيک و سازماندهی

يا می تواند بدون  و  ازمان دهی بوده استلوحانه ای است که تصور شود انقلابات در خاورميانه ، بدون س
، بتدريج ضرورت سازماندهی وسيعتر  می شوديه خود دور لمراحل او جنبش از ههرچ .سازماندهی پيش برود

بهمين جهت نيز امکان  تجزيه اين جنبش ها  .دنمينماي، بيشتر خود را عيان نيزمبارزه و نقش رهبران با تجربه 
و ايدوئولوژيک و اجتماعی متفاوت ، که پايگاه احزاب سياسی متفاوت هست و يا  در جهات خواسته های سياسی

تجربه جنبش های سياسی و اجتماعی در تاريخ و از آنجمله انقلابات جاری .می تواند باشد ، قابل تصور تر است 
عمومی  جنبش عمومی ، صرفا در خصلت جنبشی خود يک  در خاورميانه ، اين واقعيت را نشان می دهند که

آن نيروئی اثر گذار  .در جهات متفاوت و يا حتی متنافر ازهمی حرکت می کنند ی خود  است ولی در خواسته ها
زيرا جنبش  .است که برنامه سياسی منسجم تر و ظرفيت سازماندهی طيف های وسيعتر اجتماعی را داشته است

داشته باشند و بلافاصله خواسته های همديگر  باهای توده ای ، تنها دريک يا چند نکته ممکن است که همسوئی 
، همانند تابش  متفاوت ، آنها را در جهات سياسی و ايدوئولوژيک متفاوتی سوق می دهد و خصلت عام جنبش

هر  در چنين وضعيتی ،.خصائل ويژه خود را بنمايش می گذارد  نور به طيف رنگارنگ و متفاوتی تجزيه شده و

                                                 
33 Ibid 

. به فارسی نرجمه شده است و می توان به آنها مرجعه کرد" اتوری به دموکراسیاز ديکت"،" ، "ضد کودتا" برخی از آثار او ، نظير   34
 .اثر پيتر اکرمن و جک دووال ،در همين راستا است و متن آن به فارسی در انترنت موجود است" پيروزی بدون خشونت" همچنين کتاب 
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بش عمومی سعی ميکند که ويژگی خود را بصورت ويژگی عمومی بر جنبش جنه ای در درون  جنبش ويژ
مارکس درمورد جنبش  .و خود را مظهر همه گرايش های درون جنبش عمومی نشان دهد عمومی تحميل کند

روشن است که  .35"طبقه کارگر بايد خود را بصورت ملت در آورد" می گفت که  1848انقلابی اروپا در سالهای 
در  .دارد نسبت به طبقه را ، مقولات واحدی نيستند و طبقه ، خصلتی ويژه و ملت خصلت عام تری  ملت و طبقه
آنرا و سرنوشت  جنبش عمومی به خصلت عام جنبش ، نوع و ماهيت  يک  ويژگی در درون يک واقع ، تبديل
اصی را نيز حمل می کند ، چنين فرآيندی ، بدون برنامه سياسی معين که الزاما بار ايدئولوژيک خ.  رقم می زند

توده خود انگيخته ، توده بی . مان دهی منسجم و بدون رهبران سياسی توانا ، امکان ناپذير استزبدون سا
ی و تشکل ياب .ب و چاه ويلی رهنمون کنداکه هر شيادی ممکن است آنرا به اميد آبی به هر سرشکلی است 

اسی ايکه توانائی هدايت آنان در ميان موج آشفته حرکت و وجود رهبران سي تعقيب يک برنامه سياسی مشخص 
، استراتژيست و  کلويتس. توده ای متشکل و هدفدار تبديل می کندبه  اين توده بی شکل را  عمومی را دارند ،

سياست بايد گفت که و . بدرستی می گفت که جنگ ادامه سياست است با وسائلی ديگر  تاريخ نگار بزرگ نظامی 
با  ولی ، تبعيت می کند  جنگ است که نوع آرايش مبارزاتی آن از همان قوانين عمومی جنگ کلی ازشدر واقع 

هدف و برنامه ای دقيقتر و طولانی تر را می  کهبا سازماندهی اجتماعی گسترده تر ،  و شيوه هائی متفاوت ،
د و در مقايسه با نی را می پوشانهای کوتاه از از زندگی اجتماعه زيرا روياروئی های نظامی ، تنها دور. طلبد

ابتدائی تری ساده تر وسازماندهی سياسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه ، فی نفسه اشکال رهبری و سازماندهی 
 .بشمار می روند

چ جنبش توده هي ولی. جنبش انقلابی کشورهای عربی شايد غافلگير کننده بنظر آيد و اين ويژگی هر انقلابی است
انقلاب کشورهای    .راتر ، هيچ انقلابی در سطح ملی يک کشور ، بدون سازماندهی رخ نمی دهدو از آن ف  ای

همچنين . تعمق بر تجربيات کشورهای ديگر ، از سال ها قبل آغاز گرديده بود و سازماندهی عربی از نظر 
لنی پيدا کرده بود خصلت توده ای جنبش در دهسال گذشته بصورت محلی ، ولی در سرتاسر اين کشورها  نمود ع

کشته شدن جوان مصری بدست پليس در يک کافه انترنت که  عزيزی در تونس وبوو حاثه حرکت خود سوزی 
را ايفاء  اين جنبش ها ، تنها نقش کاتاليزور برای خصلت ملی شمول  بود ميدان تحرير زمينه ساز رفتن به 

انقلاب ، متجاوز از سه هزار اعتصاب بوقوع پيوسته  بعنوان مثال ، در مصر ، در فاصله چند سال پيش از.کردند
    37.بزندان افتاده بودند قبلا  و برخی از رهبران ميدان تحرير ، کسانی بودند که در اعتصابات کارگری 36بود

از چند سال قبل ، جوانان در سطح عمومی کشور های عربی ، در فيس بوک به بحث و تبادل تجربه با همديگر 
که گرايش  خته بودندپردامنطقه عربی  در و بوجود آوردن تغيير دموکراسی در کشورهای خود برای پيشبرد 

 .فکری را در بر می گرفت اوتفهای مت
که نقش مهمی در سازمان  38"آوريل 6چنبش جوانان " از ساز مان دهندگان اصلی  ، کسانی مثل احمد ماهر 

معروف  به  2005در سال   سازماندهی اعتصابات کارگری دهی جنبش در ميدان تحرير مصر ايفاء کرد ، قبلا در
آنها تلاش  2008سال  ماه مارس در. رو های امنيتی مواجه شده بودنقش داشت که با سرکوب ني" الکفايه" 

ها و تورم ، حمايت  سازیخصوصی  عليهبعمل آورده بودند که از طريق انترنت ، برای  حرکت های اعتراضی 
آوريل آنها  6در  پليس و منجر گرديد و خشن با درگيری تظاهرات به در مصر ، " محله  "در شهر  .جلب کنند

  39"جوانان پيشرو تونس" ودر تونس ،. تلاش کردندکه اعتصاب همگانی در سطح ملی را سازمان بدهند
 . راه انداختن اعتصابات کردند در وبعد از مشورت با فعالين مصری سعی مصر ،  جنبش در به پيروی از

پيرو نظريات جين شارپ در شيوه مبارزاتی غير خشونت آميز    بسياری از اين جوانان  در کشور های عربی ، 
 .پليسی بودند های کشيدن دولت پائين برای

                                                 
 بنقل از مانيفست کمونيست  35

36 Shahin and Juan Cole: The Women’s Movement in the MiddleEast. 
http://warincontext.org/2011/04/26/shahin-and-juan-cole-the-womens-movement-in-the-middle-east/ 

د به مصاحبه چهل صفحه ای مجله نيو لفت رويو با هاظم کندييل که حاوی نکات بسيار روشنگری در مورد در اين زمينه مراجعه شو  37
 :انقلاب مصر است 

HAZEM KANDIL : Intervew. REVOLT IN  EGYPT ..New Left Review .4April 2011  
38 “ The Movement of 6 April”. 
 
39 “ Progressive Youth of Tunisia”.  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-923X.2004.00602.x/pdf 
 

http://warincontext.org/2011/04/26/shahin-and-juan-cole-the-womens-movement-in-the-middle-east/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-923X.2004.00602.x/pdf
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با تکيه " آکادمی تغيير" سازمانی بنام  يکهمچنين ، عده ای از مهاجرين مصری در قطر ، توانسته بودند 
در هنگام تجمع مردم در ميدان تحرير ، بنوبه خود در جمع  که فعالين  آن بعدا آورند برنظرات جين شارپ بوجود

يکی از بنيانگذاران آن گفته بود که . آوری کمک های مالی برای خريد پتو و ديگر نياز های اوليه نقش داشتند
 40".شبيه کارل مارکس است و ما شبيه لنين" تغييرآکادمی "

 41"جنبش اوپتور " تجربه  ن عرب در پيشبرد مبارزات غير خشومت آميز ، رجوع بهولی لابراتوار اصلی جوانا
از اينرو آنها به اين استنتاج رسيده  .بود عده ای از فعالين آن و تماس با  ان ملوسويجداسلو دورهِ  در صربستانِ 
کتاتور های عرب را بدون خشونت ميلوسويج را پائين بکشند ، پس می توان ديصرب ها توانستند بودند که اگر 

 .نيز با استفاده از همان شيوه ها سرنگون کرد
در جنبش های اجتماعی ، بويژه در مواقعی که جامعه از ظلم و فساد و بيداد حکومتی به غليان در می آيد ، پاره 

اگر . ايفاء می کندرا ای از حوادث ، نقش يک کاتاليزور در بر افروختن آتش و جهت دادن آن عليه رژيم حاکم 
خود سوزی بوعزيری در تونس ، موجب قيام مردم تونس گرديد ، در مصر ، بقتل رساندن يک جوان مصری  
 .بنام خالد سعيد که در يک کافه انترنت ، مطالب افشاء گرانه عليه رژيم حاکم گذاشته بود ، چنين نقشی را داشت

برخوردار بود و از نظر سياسی به جوانان " سليکون ولی"يکی از مديران عرب گوگول که از تجربه و دانش  
همه ما خالد سعيد " طرفدار البرادعی نزديک بود ، در فيسبووک برای فعالين ضد مبارک صفحه ای تحت عنوان 

فساد و جنايت و بی حقی  با نشان دادن حکومت حسنی مبارک می پرداخت و گشود که به افشاگری عليه " هستيم
 "!اين کشور شماست" به مردم خطاب می کرد که 

به چسباندن  و عده ای از سازمان جوانان اخوان المسلمين  آوريل با همکاری احزاب چپ و ليبرال ،  6جنبش 
" و تبديل آن به  در مصر بود  ی ملهم از جنبش تونس در مورد روزِ پليس که روز جشن ملیپوستر های تبليغات

کسانی که  دست  ن اعلام کرده بود که ما افسار خود را بهخود حزب اخوان المسلمي. پرداخته بود " روز خشم
  .نمی دانيم کيستند و در دنيای مجازی حضور دارند ، نمی سپاريم

تماس با فعالين تونسی و صربی ، آوريل ، بعد از  6نبش جيک هفته پيش از رفتن به ميدان تحرير ، فعالين ليکن 
فراخوان نام نويسی برای  يک رای سازماندهی ، در فيس بوک ب" آکادمی تغيير " و آمدن عده ای از فعالين 

 ژانويه 25به پنجاه هزار نفر ، روز افراد  نام نويسی تعداد  در صورت رسيدنکه  دادند رفتن به ميدان تحرير 
و اين نقطه آغاز جنبش  فراتر رفتصد هزار نفر  افراد از تعداد . اعلام نمايندرا به ميدان تحرير  روز رفتن 

و تجربه  ب اخوان المسلمين ، تنها بعد از روز دوم بود که به جنبش پيوستزح. همگانی در انقلاب مصر بود
توانستند  نيز  سنديکاهای کارگری با راه افتادن جنش ضد مبارک ، .سازماندهی  خود را نيز به ميدان تحرير برد 

دهی به مکمل هم در تداوم انقلاب مصر تبديل اتحاديه سرتاسری ايجاد کنند ، و حرکت و سازماندر فاصله کمی 
  42 . گرديد

، برغم اينکه هرکدام از آنها ويژگی های خود را دارند ، مانع از اين گرديده است که خصلت فراگير اين انقلابات 
در واقع انقلاب در هر يک آزانها ، يک محرک سياسی و . انقلاب در يک کشور منزوی شده و خفه گردد 

 .برای همديگر و امکان تداوم آن فراهم ساخته است  ايدوئوژيک
خاورميانه ايفاء  اتبهره گيری از تکنولوژی مدرن ، نظير فيس بوک و تويتر ، در واقع همان نقشی را در انقلاب

و تکنولوژی ، خود پديده خنثائی است . اروپا بر عهده اشت 1848کرده اند که پيشرفت صنعت چاپ در انقلابات 
همانگونه . آن در جهت منفی يا مثبت استفاده کرد ، و نمی تواند جای حزب و سازماندهی را بگيرد می توان از

سگ نوکيا و زيمنيس در ايران از طرف جمهوری اسلامی بيشتر بعنوان تله شکاری و که تلفن های همراه 
 . ه استبکار گرفته شد رژيم  رديابی مخالفين

      
 هائی می توان گرفت؟ از انقلابات خاورميانه چه درس

                                                 
40  David D. Kirkpatrick and David E. Sanger:A Tunisian-Egyptian Link That Shook Arab History 

. 
http://www.nytimes.com/2011/02/14/world/middleeast/14egypt-tunisia-protests.html 

41  Optor Movement  )ه ميلوسوويج بوجود آمداد عليدر دانشگاه بلگر 1998حرکتی بود که در ابتدا در اکتبر ) جنبش مقاومت .
ميلوسوويج ، سرکوب خشنی را عليه جنبش اوپتور براه انداخت و . ميلوسوويج بعد از حمله ناتو به يوگسلاوی ، همچنان بر سر قدرت بود

ت آميز بود و نقش شيوه های مبارزاتی جنبش اوپتور ، استفاده از شيوه های غير خشون. دود دو هزار نفر از فعالين آن دستگير گرديدندح
 . ايفاء کرد 2004عمده در شکست انتخاباتی ميلوسويج در 

42 David D. Kirkpatrick and David E. Sanger:A Tunisian-Egyptian Link That Shook Arab History. 

http://www.nytimes.com/2011/02/14/world/middleeast/14egypt-tunisia-protests.html
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اين انقلابات در چهارچوب حکومت های خود کامه در خدمت يک نظام جهانی نئوليبرال  انجام ميگيرد که به -1

گروه کوچکی غارتگر تنزل می فاصله طبقاتی بی سابقه دامن زده و کارکرد اجتماعی دولت را به نگهبان مسلح 
يه ديکتاتورهای حاکم ، در عين حال طغيانی هستند عليه بيعدالتی از اينرو ، انقلاباتی هستند نه فقط عل. دهد

در سطح  ازاينرو ،. اجتماعی که توسط اين حکومت ها و حاميان بين المللی آنان بمورد اجراء گذاشته می شود
مضمون اجتماعی خود ، عنصر مشترکی با جنبش های ضد نئوليبرالسيم در کشورهای ديگر جهان را نمايندگی 

خطر ربوده شدن  آن توسط ضد انقلاب درونی کشورها ، ارتجاع منطقه ای و يا قدرت  بهمين دليل ، . ندمی کن
با اينهمه ، دشوار است که خاورميانه به دوره پيش . های بين المللی و متوقف کردن آن در نيمه راه وجود دارد

اين بعد اجتماعی و عدالت خواهانه ،  بعد از رهائی از ديکتاتوری سياسی. از اين انقلابات بازگردانده شود
 .خود را عيان خواهد ساخت انقلابات ، بيشتر

 داری سرمايه سلطهو، است بوده سرمايه انباشت اصلی کانون ، ديکتاتوری نهاد ، کشورها اين درون در--2
 بوده سرکوب ماشين تقويت و اجتماعی شديد بندی قطب ، عمومی رفاه بخش تضعيف موجب ، نئوليبرال

 .سرکوب و غارت در اين کشورها دست در دست هم داشته است.است
 
 دموکراسی به توان نمی سياسی قدرت در بنيادی تغيير بدون که نده اداد نشان را واقعيت اين ، انقلابات اين-3

چيزی  و هستند بد انقلابات می گفتند  که ذهنيتی بر است شليکی تير واقع در اين امر. يافت دست اوليه ای نيز 
 دموکراسی به اصلاحات طريق از ها ديکتاتوری که خام انديش ايده اين ی بودبطلان خط  نيز ،  ندا نداده بمردم

 عمق و ، شد خواهد منتهی دموکراسی به حدی چه تا ها ديکتاتوری اين کشيدن پائين اينکه . کنند می گذر
 توانائی و مردم مبارزاتی تداوم به  تهبس و نيست روشن کاملا ، بود خواهد چه هاآن اجتماعی و سياسی

  .بود خواهد آنان فشار و سازماندهی
. حاکم ، کانون اصلی خشونت در جوامع خاورميانه هستند  قدرت های  نشان داده اند که انقلابات اين-  4

 شونتخ  به که هستند سياسی های رژيم اين و آيند می بميدان آميزی مسالمت بصورت معمولا مردم برعکس ، 
ناشی  آميز مسالمت تظاهرات عليه رژيم واکنش جه در از الزاما انقلابات اين در خشونت درجه .شوند می متوسل

درصورت لزوم  بيرون به ديکتاتور راندنو  عليه آن سلاح برگرداندن  از ناگزير مردم درمواقعی و گردد می 
 .هستند

 کشش و نيست نامحدود يک رژيم  سرکوب ماشين ظرفيت کهانقلابات خاورميانه اين واقعيت را نشان می دهند -5
 .بشکند  وسط از خود ممکن است بر اثر کاربرد بيش از حد  سرکوب ماشين .دارد معينی پذيری

 ماشين کامل شدن شکسته از گيری جلو برای تلاش ، موارد اين غالب در المللی بين های قدرت العمل عکس-6
 ارتباط وسايل طريق از ند کها کرده سعی آنها نظرم اين از .است بوده آنها دنش راديکاليره از هراس در نظامی
 .دنبده محدودی و معين جهت آنها به ، مستقيم بطور ديپلوماتيک های تماس و ، مستقيم غير بطور جمعی

عامل  بطرز برجسته ای برنه تنها مشارکت چشمگير زنان در اين انقلابات  و در مواردی نقش رهبری آنان ، -7
مؤلفهِ مهمی در تحولات دموکراتيک در منطقه  ، بلکه عامل جنسيتی را به می افزايد اين انقلابات دموکراتيک در 

 .کافی است که به حرکت زنان عربستان ، بعد از اين انقلابات  دقت لازم شود .وارد ساخته است
 
 حل راه ارائهرد طلبی اصلاح يدوئولوژیا قطعی تضعيف ، خاورميانه در انقلابات قطعی آمدهای پی از يکی-8

 انقلابات اين سياسی صرفا حتی پيروزی  .بود خواهد رژيم از جناحی به بستن اميد طريق از ديکتاتوری از رهائی
 .بود خواهد ذهنيتی چنين بر سنگينی ضربه ناخواه خواه ،

ا مبارزه مسالمت آميز يکی جلوه اصلاح طلبی در ايران در دو دهه گذشته سعی کرده است که اصلاح طلبی را ب
اصلاح طلبی ، ايدوئولوژی محافظه کاری سياسی و اجتماعی را . حال آنکه اين دو مقوله ازهم جدا هستند. دهد

 .ايجاد اصلاحاتی در آن تاکيد داردو بر حفظ چهار چوب های يک نظام سياسی و اجتماعی ، با  نمايندگی ميکند ،
ومت های استبدادی ، به درجه معينی از اصلاحات در سيستم خود تن می حک حتیهمه نظام های سياسی ، 

مثلا يک رژيم . ه ساختار رژيم معطوف گرددبعکس العمل آنها هنگامی خواهد بود که دامنه اصلاحات .دهند
ولی به اصلاحات . تن بدهد يا خود آغاز کننده آن باشد ممکن است که  سلطنتی به اصلاحاتی در حوزه های معين

در واقع اين خط قرمزی است  که عبور از آن ، مضمون  .معطوف به نفی سلطنت به جمهوری تن نمی دهد
يک اصلاح طلب . سرنگونی را حمل ميکند و با ايدوئولوژی محافظه کاری حفظ رژيم در تعارض قرار می گيرد

زيرا در منطق فکری او ، . نمی تواند هم طرفدار حفظ رژيم با اصلاحاتی در آن باشد وهم خواهان سرنگونی آن
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در اينجا می توان مشاهده کرد که اصلاح . سرنگونی معادل است با انقلاب و انقلاب نيز معادل است با خشونت
زيرا عزيمتگاه تئوريک آن . طلبی برای توجيه کنسرواتيسم سياسی خود ، ناگزير از يک مصادره به مطلوب است

واقعيت اين است که نه . است و خشونت را ذاتی آنها وانمود ميکند، انتساب خشونت به سرنگونی يا انقلاب 
حال آنکه جنبش    .تجربيات اخير در اروپای شرقی مؤيد آنست که ، انقلاب معادل خشونت است و نه سرنگونی

 و بخودی خود توضيح دهنده هدف يک جنبش نيست ، ولی   بيان يک شيوه عمل استتنها ،  غير خشونت آميز 
 .عميقا راديکال سياسی باشدخواهان تغييرات د می توان

انقلاب در هر کشوری توسط مخالفين يک رژيم و عليه قدرت حاکم انجام می گيرد ، بنابراين ،  که از آنجائی 
منشاء خشونت را که در عمل ، در تئوری و  ، وخشونت اصلاح طلبی از طريق يکی شمردن انقلاب و سرنگونی 

 . هددمی  نسبت کميت است ، به مخالفين آنحا در   کانون اصلی آن
، اصلاح طلبی  جريان داشته استچنين گفتمانی در متن مشخص جمهوری اسلامی در ايران  که اين با توجه به  

جمهوری اسلامی  رژيم شانه بطور غير مستقيم  با تبليغات رژيم عليه مخالفين آن همراه بود و بار خشونت را از 
 .ش اوپوزيسيون انتقال ميداد بدوآنرا برداشته و 

زيرا کانون اصلی . واقعيت  هم از نظر تئوريک و هم تجربه عملی ،درست عکس آنرا نشان می دهددر حالی که 
خشونت در هر جامعه ای در نهاد دولت نهفته است و امکان بکارگيری آن در دولت های باصطلاح دموکراتيک ، 

اما  .واند چه در داخل کشور و چه در خارج از مرزهای خود فعال شود بطور بالقوه است و  در صورت نياز می ت
کشورهای ديکتاتوری استفاده از خشونت ، بسته به نوع ديکتاتوری در آنها تقريبا به درجاتی متفاوت  کاربرد در 

 . روزمره ای دارد 
زيسيون بنوبه خود نبايد سرنگونی و انقلاب معادل خشونت باشد ، عدم توسل به خشونت از طرف يک اوپو اگر 

حال آنکه ما همين امروز چه در ايران و چه در . واکنش خشونت بار يک رژيم سياسی را در پی داشته باشد 
يک عليه  يک جنبش در صورت اجبار واکنش قهر آميز همچنين گفتن اينکه  . شاهد خلاف آن هستيمخاور ميانه 

و  پايه  منطقی است طلب ديگری  خواهد بود ، فاقد  ونتخش رژيم خشونت طلب  بمعنی بوجود آوردن رژيم 
ديکتاتور ها .  منطق حاکم بر آنها ، حفظ خود بهر قيمتی است  .درحکم بستن سنگ و رها کردن سگ خواهد بود 

در . اگر اهل پذيرش نصيحت و گوش داد ن به خواسته های مردم بودند ، ديگر اسمشان را ديکتاتور نمی گذاشتند
آنان  با خشونت های مداوم خود عيه مردم  مسالمت جو ، راه حل از بين بردن ديکتاتوری با شيوه های تنيجه ، 

، بشيوه قهر آميزی سرنگون ی خشونت طلب پاره ای از حکومت ها درست بهمين دليل  . ديگری را ياد می دهند
 .خشونت طلب باشد،آن  شده اند ، بی آنکه حکومت جانشين 

را در حل مساله  نيمی از معادله ، چرا که  می آوردنمسالمت  نيز الزاما  آميز مسالمت وه هایشي بهمين ترتيب ،
و تنها مخالفين را مورد  نا ديده گرفته شده  و منشاء اصلی خشونت  يعنی قدرت ديکتاتوری . کنار می گذارد 

قدرت  بقای همانونت ، دوم اينکه فراموش می کند که منبع اصلی نهادينه کردن خش. خطاب قرار می دهد
سوم اينکه با وجود حرکت مسالمت آميز مردم ، قدرت حاکم نه با شيوه های مسالمت آميز ، بلکه . استبدادی است

يعنی مبارزه غير خشونت آميز  .ه و تجاوز و زندان و بی قانونی محض پاسخ می دهدجقهر برهنه و اعدام و شکن
نتيجه خشونت آميز يا مسالمت آميز بودن حل ،  ی طرف ديگرمعادله مسالمت منتهی نمی گردد ، يعنالزاما به 

 .معادله  را تعيين می کند
در تمامی انقلابات خاورميانه ،مردم با شيوه های کاملا مسالمت آميزی به ميدان آمدند و رژيم های در قدرت 

ميز مردم برای حقوق خود با اين بدين معنی است که مبارزه مسالمت آ. بودند که مردم را بخاک و خون کشيدند
آعشته گرديده است و ممکن است که به  حکومت های ديکتاتوریقهر و خشونت و خونريزی تزريق شده توسط 

  .نيز پايان نيابدشيوه مسالمت آميزی 
 نه با تبليغ برای آن رخ ميدهد و نه ايده ها و. و سرانجام اينکه ،وقوع  انقلابات قانومندی های خود را دارد  

بی  ناگهانی و،  انقلابات همانند زمين لرزه و يا آتش فشان  .دنمانع از وقوق آنها گرد ندتبليغات ضد آن توانسته ا
و درست . دند و همواره در برابر بهت و حيرت رژيم های استبدادی و محافظه کار اتفاق می افنخبر آغاز می ک

 آن  خوشا خجسته. برای زندگی را بر می انگيزد، اميد  برغم سيلابه های خود همانند دگرگونی طبيعت در بهار ،
زيستن آزاد هر  انه پای کوبند که در آن هر کس يار همديگر است وتازه ای را شادم  روزی که مردم ايران  بهار

  ! صلح و همزيستی کلام مشترک همگان استو  فردی و ثيقه آزادی ديگری است 
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